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Abstract
One of the foundational topics in understanding and interpreting the Qu-
ran is identifying and differentiating the various types of significations 
present in the Divine speech. Clarifying the Quranic significations can 
serve as a criterion for evaluating and measuring interpretative read-
ings and can prevent subjective and arbitrary exegeses. Despite the im-
portance of this matter, the types of the Quran’s meanings have not yet 
been studied in a detailed and independent manner. Moreover, attributing 
any type of signification to the Holy Quran requires a valid proof. There-
fore, this study adopts an analytical-descriptive approach to examine 
Qur’anic significations, relying on the narrations of the Infallibles (pbut) 
as the most important source for understanding the Qur’an. Given the 
scope of the discussion, the research is limited to apparent significations. 
According to the findings of the research, the apparent meanings of the 
Quran fall into three general categories: explicit significations (Maḍlūl-e 
manṭūqī), narrower implicative significations (Maḍlūl-e eltezāmī akhaṣṣ), 
and broader implicative significations (Maḍlūl-e eltezāmī a'amm). Under 
these categories, various types such as literal, metaphorical, allusive, am-
biguous, implied, anticipatory, critical or censuring, inferential, assertive/
confirmative, and others are classified. This study explains these catego-
ries and provides narrational examples for each.
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اطلاعات مقاله

 چکیده
از موضوعــات زیربنایــی در فهــم و تفســیر قــرآن، شناســایی و تفکیــک انــواع مختلــف 
کــی بــرای  کلام الهــی اســت. تنقیــح دلالت‌هــای قــرآن می‌توانــد ملا دلالت‌هــا در 
کنــد و مانــع از تفاســیر ذوقــی  ارزیابــی و ســنجش برداشــت‌های تفســیری فراهــم 
کنــون  و ســلیقه‌ای شــود. به‌رغــم اهمیــت ایــن موضــوع، اقســام مدلول‌هــای قــرآن تا
به‌صــورت تفصیلــی و مســتقل مــورد مطالعــه قــرار نگرفتــه اســت. از طرفــی، انتســاب 
کریــم نیازمنــد دلیــل معتبــر اســت. ازایــن‌رو پژوهــش حاضــر  هــر نــوع دلالتــی بــه قــرآن 
ع( به‌عنــوان مهم‌تریــن مرجــع فهــم قــرآن، بــه مطالعــه  بــا تکیــه بــر روایــات معصومــان)
گســتره بحــث، بررســی  تحلیلی-توصیفــی دلالت‌هــای قرآنــی پرداختــه و بــه جهــت 
پژوهــش،  نتایــج  بنابــه  اســت.  نمــوده  ظاهــری  مدلول‌هــای  بــه  محــدود  را  خــود 
کلــی جــای می‌گیرنــد: مدلول‌هــای منطوقــی،  مدلول‌هــای ظاهــری قــرآن در ســه دســته 
مدلول‌هــای التزامــی اخــص و مدلول‌هــای التزامــی اعــم. در ذیــل ایــن مدلول‌هــا، 
کنایــی، ایهامــی، تقدیــری،  اقســام مختلفــی همچــون مدلــول حقیقــی، مجــازی، 
کــه جســتار پیــش‌رو بــه  پیش‌انــگاری، تعریضــی، اســتلزامی، تقریــری و... قــرار دارنــد 

ــه نمــوده اســت. ــرای هــر یــک نمونه‌هــای روایــی ارائ ــه و ب تبییــن آن‌هــا پرداخت
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مقدمه

در هــر یــک از دانش‌هــای منطــق، ادبیــات، اصــول فقــه و زبان‌شناســی تقســیمات متفاوتــی بــرای دلالــت 
کلام را در  کــرده و لــوازم  بیــان شــده اســت. منطق‌دانــان دلالــت را بــه مطابقــی، تضمنــی و التزامــی تقســیم 
، 1366، ص39-40 و  ســه دســتۀ بیّــن بــه معنــای اعــم، بیّــن بــه معنــای اخــص و غیربیّــن قــرار داده‌انــد )مظفــر
کــرده و مدلول‌هــای  99-100(. اصولیــان از یــک جهــت، دو نــوعِ تصــوری و تصدیقــی را بــرای دلالــت ذکــر 

، 1431، ج1، ص92-94(. برخی از ایشــان  تصدیقی را شــامل ارادۀ اســتعمالی و ارادۀ جدی دانســته‌اند )صدر
، دلالــت را مشــتمل بــر ســه قســم منطوقــی، مفهومــی و ســیاقی قــرار داده و بــرای دلالــت  از جهــت دیگــر
، 1392ش، ص145(. در مقابــل، ادیبــان معنــا و  کرده‌انــد )مظفــر ســیاقی اقســام اقتضــاء، تنبیــه و اشــاره را ذکــر 
کلام را دایرمــدار حقیقــت و مجــاز می‌داننــد و انــواع متعــددی بــرای دلالت‌هــای مجــازی ارائــه  مدلــول 
نموده‌انــد )مراغــی، 1422، ص246-254(. در جدیدتریــن رویکــرد، زبان‌شناســان دلالــت را بــه درون‌زبانــی و 

کارکردهــای هــر یــک را توضیــح داده‌انــد )صفــوی، 1379، ص70-61(. کــرده و  برون‌زبانــی تقســیم 
تعــدد تقســیمات فــوق و عــدم تجمیــع و همسان‌ســازی آن‌هــا همــواره موجــب اختــاف در فهــم 
معانــی آیــات و تعییــن مدلول‌هــای معتبــر قــرآن بــوده اســت و به‌تَبَــع، مناقشــات علمــی را در شــاخه‌های 
مختلــف تفســیر اعــم از تفســیر روایــی، تفســیر عصــری، تفســیر اجتهــادی، اســتنطاق قــرآن، تدبــر قــرآن 
لت‌هــای قــرآن یکجــا و یکپارچــه بحــث  و ... در پــی داشــته اســت. ازایــن‌رو ضــرورت دارد اقســام دلا
ــه رَوایــی آن  ک ــی اســت  ــد دلیل کلام الهــی نیازمن ــه  لت‌هــا ب شــوند. از طرفــی، انتســاب هــر قســم از دلا
ع( را  لــت را بــه اثبــات برســاند. بــر ایــن اســاس، پژوهــش حاضــر روایــات تفســیری معصومــان) نــوع دلا
کاوی آن‌هــا مدلول‌هــای معتبــر قــرآن را منقّــح و  مبنــای تحقیــق قــرار داده اســت و تــاش می‌کنــد بــا وا
لت‌هــای ظاهــری و باطنــی در یــک  دســته‌بندی نمایــد. بــه دلیــل آن‌کــه امــکان طــرح تمــام اقســام دلا
ــا توجــه بــه  ــه بررســی مدلول‌هــای ظاهــری می‌پــردازد. ب جســتار وجــود نــدارد، مطالعــۀ پیــشِ‌رو تنهــا ب
اختــاف دیــدگاه قرآن‌پژوهــان دربــارۀ تعریــف ظاهــر و باطــن، مقصــود از مدلول‌هــای ظاهــری در ایــن 
کــه در مقــام نــزول قــرآن متناســب بــا اقتضائــات جامعــه، فضــای نــزول  ، معانــی و مصادیقی‌انــد  نوشــتار

و ســیاق آیــات، انتقــال آن‌هــا بــه مخاطبــان قــرآن مدنظــر بــوده اســت. 
کنــون اقســام مدلول‌هــای ظاهــری قــرآن بیــش از مباحــث  کــه تا بررســی انجام‌گرفتــه نشــان می‌دهــد 
کتــاب علــوم  مطرح‌شــده در علــم منطــق، اصــول فقــه و ادبیــات بررســی نشــده‌اند. بــرای نمونــه، در 
لت‌هــا در  لت‌هــای قــرآن، ایــن دلا ــرای تنقیــح دلا کریــم(، به‌رغــم تــاش ب لت‌هــای قــرآن  قرآنــی4 )دلا
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(. لــذا پژوهــش حاضــر  کل اثــر کلــی باقی‌مانــده و تفصیــل نیافته‌انــد )نــک: بابایــی، 1399،  حــد اقســام 
لــی پیشــین، معرفــی اقســام جدیــد و ارائــۀ نمونه‌هــای روایــی بــرای هــر  از جهــت بســط تقســیمات دلا
کــه بــه تفکیــک و تنقیــح هــر چــه بیشــتر مدلول‌هــای ظاهــری معتبــر  مدلــول، مطالعــه‌ای نوآورانــه اســت 

کمــک می‌کنــد.
لــی و همچنیــن  ــودن رابطــۀ دلا ــا غیرمســتقیم ب ــر اســاس مســتقیم ی ــوان ب مدلول‌هــای ظاهــری را می‌ت
کــرد: مدلــول منطوقــی، مدلــول التزامــی اخــص و  کلــی تقســیم  ظهــور و خفــای ایــن رابطــه، بــه ســه دســتۀ 

یــم. مدلــول التزامــی اعــم. در ادامــه بــه توضیــح و تفصیــل هــر دســته می‌پرداز

۱. مدلول منطوقی

کلام  کلمــات در یــک جملــه به‌صــورت مســتقیم بــر آن دلالــت دارنــد و الفــاظ  کــه براینــد  مدلولــی 
کلام بــر ایــن مدلــول  دربردارنــدۀ آن‌انــد مدلــول منطوقــی نامیــده می‌شــود )ســبحانی، 1390، ص150(. دلالــت 
کــه از  ، 1392، ص120(. مدلــول منطوقــی صریح‌تریــن معنایــی اســت  از نــوع دلالــت مطابقــی اســت )مظفــر
کنایــی و ایهامی. کلام فهمیــده می‌شــود و دارای اقســامی بدیــن ترتیــب اســت: مدلــول حقیقــی، مجــازی، 

۱-۱. مدلول حقیقی

کــه بــرای آن وضــع شــده اســت را اســتعمال حقیقــی و معنــای مزبــور را معنــا  اســتعمال لفــظ در معنایــی 
کی، 1420، ص467(. مهم‌تریــن نشــانۀ‌ حقیقــی بــودن معنــا تبــادر اســت،  یــا مدلــول حقیقــی می‌گوینــد )ســکا
 ،1428 ، کلام )صنقــور گرفتــن یــک معنــا در ذهــن بــا تکیــه بــه خــود لفــظ و نــه بــا لحــاظ قرایــن  یعنــی پیشــی 
، 1392، ص40(، لــذا منشــأ دلالــت  ، ارتبــاط وضعــی میــان لفــظ و معناســت )مظفــر ج1، ص437(. ســبب تبــادر

در مدلــول حقیقــی ملازمــۀ وضعــی دالّ و مدلــول اســت.
رسول  از  نمونه،  برای  نموده‌اند.  بیان  را  آیات  حقیقی  مدلول  متعددی  موارد  در  معصومان� 
ونَ<  يَمَ مَثَلاً إِذا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّ ا ضُرِبَ ابْنُ مَرْ مَّ

َ
ونَ« در آیۀ >وَ ل

ُ
خدا)ص( منقول است که واژۀ »يَصِدّ

)زخرف/ 57( به معنای خندیدن است )صدوق، 1403، ص220(. این معنا هماهنگ با نظر لغت‌شناسان 

گر  ا و  خندیدن  معنای  به  باشد  مکسور  ونَ«  »يَصدُّ فعل  در  صاد  حرف  گر  ا معتقدند  زیرا  است، 
، 1414، ج3، ص246(.  کردن است )ابن‌درید، 1987، ج3، ص1274؛ ابن‌منظور مضموم باشد به معنای اعراض 
سْلَ< )بقره/ 

َ
حَرْثَ وَ النّ

ْ
رْضِ لِيُفْسِدَ فيها وَ يُهْلِكَ ال

َ
أ

ْ
ى سَعى‏ فيِ ال

َّ
کاظم� در توضیح آیۀ >إِذا تَوَل امام 

رْعُ؛ نسل همان فرزندان و حرث همان زراعت است« )عیاشی،  ةُ وَالْحَرْثُ الزَّ يَّ رِّ
ُّ

سْلَ‏ هُمُ الذ 205( فرمود: »النَّ
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1380، ج1، ص100(. این معانی منطبق با معانی لغوی است، چنان‌که لغت‌شناسان معنای »نسل« را ذریه 

را زرع و زراعت بیان  ج12، ص297؛ زمخشری، 1386، ص173( و معنای »حرث«  و فرزندان )ازهری، 1421، 
�واژۀ  امام باقر  ، ج1، ص279(. در نمونه‌ای دیگر ج1، ص416؛ جوهری، 1407،  کرده‌اند )ابن‌درید، 1987، 
کرده‌اند )قمی، 1404،  را »غیر‌متعمد« معنا  لِإِثْمٍ< )مائده/ 3(  مُتَجانِفٍ  >غَيْرَ‌  آیۀ  »غیر ‌متجانف« در 
کتب لغت نیز »متجانف« به معنای »متعمد« دانسته شده است  ج1، ص162(. به همین صورت، در 

)فراهیدی، 1409، ج6، ص143؛ ازهری، 1421، ج11، ص77(. 

۱-۲. مدلول مجازی

کی،  کــه بــرای آن وضــع شــده اســت را اســتعمال مجــازی می‌گوینــد )ســکا اســتعمال لفــظ در غیــر معنایــی 
کــه مدلــول مجــازی براینــد  کلام شــمرده می‌شــود. ازآن‌رو  1420، ص468( و چنیــن معنایــی مدلــول مجــازی 

 ، کلام اســت، ایــن مدلــول زیرمجموعــۀ مدلــول منطوقــی دانســته شــده اســت )مظفــر دلالــی تمــام الفــاظ 
1392، ص120(.

آیه از سنخ  که معنای ارائه‌شده برای  در روایات تفسیریِ معصومان�موارد فراوانی وجود دارد 
نْ تَسْجُدَ 

َ
مدلول مجازی است. برای نمونه، امام صادق� دربارۀ معنای »ید« در آیۀ >ما مَنَعَكَ أ

چنان‌که  و  ، 1401، ص256(  )خزاز است  قوّت  معنای  به  واژه  این  )ص/ 75( فرمود:   > بِيَدَيَّ قْتُ 
َ
خَل لِما 

کرده‌اند، این معنا مدلول مجازی واژه به شمار می‌آید )ابوحيان، 1420، ج4، ص315؛ ج9،  مفسران اشاره 
که دست، سبب قدرت  ص174(. این مجاز را می‌توان از نوع ذکر سبب و ارادۀ مسبّب دانست، چرا

«، روزه بیان شده  که مراد از »صبر لاةِ< )بقره/ 45(  بْرِ وَ الصَّ است. برعکس، در آیۀ >وَ اسْتَعينُوا بِالصَّ
که روزه سبب تقویت صبر می‌باشد و مجاز از نوع  کلینی، 1407، ج4، ص63(، به این دلیل است  است )

ذکر مسبّب و ارادۀ سبب است.
)انسان/ 3(   >

ً
ا كَفُورا إِمَّ وَ   

ً
ا شاكِرا إِمَّ بيلَ  السَّ هَدَيْناهُ  ا 

َ
>إِنّ آیۀ  معنای  بیان  در  ع(  امام صادق)

کلینی،  كرديم و او يا می‌پذیرد و يا ترک می‌کند« ) ا تَارِكٌ ؛ راه را به او معرفى   وَ إِمَّ
ٌ

ا آخِذ فْنَاه‏ُ إِمَّ فرمود: »عَرَّ
کردن  کفران  کردن، شکرگزاری نمودن و  آن‌که لازمۀ سه عمل هدایت  1407، ج1، ص163(. با توجه به 

به‌ترتیب معرفت‌بخشی، پذیرش و ترک است، معانی مجازیِ بیان‌شده در روایت از نوع ذکر ملزوم 
آیات  از بعضی  مراد  که  )انعام/ 158(  كَ<  بِّ رَ آياتِ  بَعْضُ  تِيَ 

ْ
>يَأ آیۀ  ارادۀ لازم است. برعکس، در  و 

گرفته است،  ، عذاب الهی معرفی شده )صدوق، 1398، ص266(، ذکر لازم و ارادۀ ملزوم صورت  پروردگار
که هر عذابی آیت و نشانۀ پروردگار به شمار می‌آید. چرا
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یــات ســؤال شــد،  مطابــق نقــل الغــارات، وقتــی از امــام علــی � دربــارۀ آیــات 1 تــا 4 ســورۀ ذار
ــمات« را به‌ترتیــب  يــات« و »المُقَسِّ يــات«، »الحامِــات«، »الجارِ ارِ

ّ
از واژه‌هــای »الذ حضــرت مــراد 

کــه ایــن معانــی همگــی  کردنــد )ثقفــی، 1410، ج1، ص103(. ازآن‌جا ئکــه بیــان  کشــتی‌ها و ملا بادهــا، ابرهــا، 
ــوع  گفــت در آیــات شــریفه، اســتعمال مجــازی از ن ــرای واژهــای فوق‌انــد، بایــد  در حکــم موصــوف ب

گرفتــه اســت )حمــوش، 1423، ص637(. ذکــر صفــت و ارادۀ موصــوف صــورت 
ع( هستند. شایان توجه  کلام معصومان) روایات فوق مثال‌هایی از بیان مدلول مجازی آیات در 
کل و ارادۀ جزء صورت می‌گیرد، لذا این نوع  لت تضمنی، در حقیقت، ذکر  که چون در دلا است 
در  جواد�  امام  سخن  است  نمونه  این  از  می‌گیرد.  قرار  مجازی  مدلول  زیرمجموعۀ  نیز  لت  دلا
که میزان آن را چهار  يْدِيَهُما< )مائده/ 38( 

َ
ارِقَةُ فَاقْطَعُوا أ ارِقُ وَ السَّ توضیح حد دست در آیۀ >وَ السَّ

عین  در  بیان‌شده  مدلولِ  است  مشخص  چنان‌که  ص320(.  ج1،   ،1380 )عیاشی،  کردند  بیان  انگشت 
که مدلول تضمّنی واژۀ »أیدی« است، رابطۀ جزئیت نیز با آن دارد، لذا مدلول مجازی نیز به  حال 

شمار می‌آید.

۱-۳. مدلول کنایی

کــه ارادۀ معنــای لازم )معنــای اصلی( نیز ممکن  کنایــه عبــارت اســت از ذکــر لازم و ارادۀ ملــزوم، به‌گونــه‌ای 
کــه در آن بــه دلیــل وجــود قرینــۀ مانعــه، امــکان ارادۀ معنــای حقیقــی )معنــای  باشــد، برخــاف مجــاز 
کنایــه  کنایــه را بــر ســه قســم دانســته‌اند:  اصلــی( وجــود نــدارد )جرجانــی، 1416، ص407(. در دانــش بلاغــت 
کــه بنابــه روایات تفســیری،  ، 1420، ص148-151؛ خرقانــی، 1399، ص92-91(  از صفــت، موصــوف و فعــل )صغیــر

هــر ســه مــورد در قــرآن مصــداق دارنــد.
خَيْطِ 

ْ
بْيَضُ مِنَ ال

َ
أ

ْ
خَيْطُ ال

ْ
مُ ال

ُ
ك

َ
نَ ل بُوا حَتَّى يَتَبَيَّ وا وَ اشْرَ

ُ
ل

ُ
برای نمونه، امام صادق� در آیۀ >ك

فَجْرِ< )بقره/ 187(، مراد از »الخیط الأبیض« و »الخیط الأسود« را به‌ترتیب سفیدی روز 
ْ
سْوَدِ مِنَ ال

َ
أ

ْ
ال

کنایی دانسته‌اند  کلینی، 1407، ج4، ص98(. مفسرانْ این معنا را مدلول  کردند ) و سیاهی شب توصیف 
کنایۀ صفت است. دربارۀ شهادت دادن  )خزرجی، 1429، ص37؛ نهاوندی، 1386، ج1، ص408( و از نوع 

نْ 
َ
أ ونَ  تَسْتَتِرُ >وَ ما كُنْتُمْ  آیۀ  که در  از معصومان� نقل شده است  پوست انسان در قیامت، 

مْ< )فصلت/ 22(، مراد از »جلود«، همان فرج و آلت 
ُ
ودُك

ُ
مْ وَ لا جُل

ُ
بْصارُك

َ
مْ وَ لا أ

ُ
مْ سَمْعُك

ُ
يْك

َ
يَشْهَدَ عَل

کنایی  را مدلول  ج2، ص626(. مفسرانْ این معنا  ج2، ص36؛ صدوق، 1413،  کلینی، 1407،  تناسلی است )
در  کنایه  قبل،  موارد  برخلاف  ولی  ج2، ص728(،  نيشابورى، 1415،  )ابن‏قتيبه، 1411، ص336؛  برشمرده‌اند 
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کنایه می‌توان به سخن امام صادق� دربارۀ آیۀ  کنایۀ موصوف است. از همین نوع  این‌جا از نوع 
کردند )قمی،  �بیان  که مراد از »صاحب« را پیامبر کرد  / 22( اشاره  مْ بِمَجْنُونٍ< )تکویر

ُ
>وَ ما صاحِبُك

کنایی شمرده‌اند )زحیلی، 1411، ج30، ص87؛ صابونی،  1404، ج2، ص408(. مفسرانْ این معنا را نیز مدلول 

1421، ج3، ص501(.

کنایه،  . از نمونه‌های این  کردن فعل دیگر کردن یک فعل و اراده  کنایه از فعل عبارت است از ذکر 
امیرالمؤمنین�  که  )اعراف/ 51( است  نَنْساهُمْ<  يَوْمَ 

ْ
>فَال و  فَنَسِيَهُمْ< )توبه/ 67(  هَ  اللَّ >نَسُوا  آیات 

کنایی آن‌ها فرمود: دربارۀ معنای 

‍ˮ̂ ــاداش ــش پ ــه اولیای ــه ب ک ــان  ــان را چن ــد ایش ــه خداون ک ــت  ــیان آن اس ــراد از نس م
گاهــی عــرب در بــاب فراموشــی می‌گویــد: فلانــى  عنایــت می‌کنــد، پــاداش نمی‌دهــد... 
کــه آن شــخص بــراى مــا بــه  كــرد و مــا را يــاد نمیك‌نــد و منظــورش ایــن اســت  مــا را فرامــوش 
خیــر و خوبــى فرمــان نمی‌دهــد و مــا را مشــمول خیــر نمی‌کنــد )صــدوق، 1398، ص260-259(.

کردن است و بر این  گرفتن و محروم  کنایه از نادیده  گاهی  بنابراین، فراموش‌کردن در زبان عربی 
امام  می‌شوند.  الهی  خیرات  از  محروم  مذکور  افراد  که  است  این  خداوند  فراموشی  از  مراد  اساس، 
به  »نَنْساهُمْ«  فرمود:  تعبیر  و مطرود شدن  به متروک  این حالت  از  مریم  آیۀ 64 سورۀ  رضا� ذیل 

معنای »نَتْرُكُهُمْ« است )صدوق، 1378، ج1، ص125(.

۱-۴. مدلول ایهامی

گوینــده  ، و  کــه دو معنــا دارد؛ معنــای نزدیــک و معنــای دور کار بــردن لفظــی  ايهــام عبــارت اســت از بــه 
کــه شــنونده ابتــدا معنــای  کنــد، ولــی بــا معنــای نزدیــک آن را بپوشــاند، به‌گونــه‌ای  معنــای دور را قصــد 
کی، 1420، ص537؛ ســیوطی، 1421، ج2، ص152(. بــرای مثــال،  نزدیــک را مقصــود او در نظــر بگیــرد )ســکا
ــه باشــد«، واژۀ  ــه خــواب شــیرین، فرهــاد رفت در شــعر »دیشــب صــدای تیشــه از بیســتون نیامــد / شــاید ب
: معشــوقۀ فرهــاد. لــذا دو مفهــوم  »شــیرین« دو معنــا دارد: معنــای نزدیــک: خــوش و شــیرین، معنــای دور
بــرای مصــرع دوم قابــل تصــور اســت: 1. شــاید فرهــاد بــه خــواب شــیرین و خوشــی رفتــه باشــد؛ 2. شــاید 
فرهــاد در خــواب، شــیرین )معشــوقه‌اش( را دیــده باشــد. در نوشــتار حاضــر منظــور از مدلــول ایهامــی 

کــه دارای دو معنــای قریــب و بعیــد اســت. کلامــی اســت  همــان معنــای بعیــد در 
آیات قرآن اشاره شده است. برای مثال، دربارۀ  گاه به مدلول ایهامی برخی  در روایات تفسیری، 
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کاروانیان  که  سارِقُونَ< )یوسف/ 70(، از امام صادق� نقل است 
َ
مْ ل

ُ
ك

َ
عيرُ إِنّ

ْ
تُهَا ال يَّ

َ
نٌ أ نَ مُؤَذِّ

َ
ذّ

َ
آیۀ >أ

کرد[ دروغ نگفته بود  کننده به دستور او عمل  که ندا دزدی نکرده بودند و حضرت یوسف� هم ]
که ایشان یوسف را از پدرش دزدیده  مْ لَسارِقُونَ« آن بود 

ُ
ك

َ
کلینی، 1407، ج2، ص341(، بلکه منظور از »إِنّ (

بودند )صدوق، 1385، ج1، ص52(. بنابراین از اتهام سرقت دو معنا قابل برداشت بود: 1. معنای نزدیک: 
کاروانیان  : سرقت یوسف از پدرش، و او وقتی امر به اعلام سرقت  سرقت جام پادشاه؛ 2. معنای دور

کرده بود. کرد، معنای دوم را اراده 
ي سَقيمٌ<  ِ

ّ  إِن
َ

، امام صادق� در مورد سخن حضرت ابراهیم� در آیۀ >فَقال در نمونه‌ای دیگر
مَا عَنَى سَقِيماً فِي دِينِهِ مُرْتَاداً؛ ابراهیم نه بیمار 

َ
بَ إِنّ

َ
كَذ كَانَ إِبْرَاهِيمُ سَقِيماً وَمَا  )صافات/ 89( فرمود: »مَا 

گفت، بلکه منظور او بیماری در طلب دین بود« )صدوق، 1403، ص210(. لذا بیماری  بود و نه دروغ 
و ناخوشی حضرت ابراهیم� از امری دینی و معنوی نشئت می‌گرفت و مرضی جسمی نبود. در 
قرآنی  از شبهات  مأمون عباسی در ضمن پرسش  که  نقل شده است  الرضا�  اخبار  کتاب عیون 
ينَ< )شعراء/  ِ

ّ
ال

َ
نَا مِنَ الضّ

َ
 وَ أ

ً
تُها إِذا

ْ
 فَعَل

َ
نسبت به عصمت انبیا�، از امام رضا�دربارۀ آیۀ >قال

رِيقِ بِوُقُوعِي إِلَى مَدِينَةٍ  ينَ‏ عَنِ الطَّ الِّ
َ

نَا مِنَ الضّ
َ
20( پرسید و امام� فرمود: »قالَ‏ مُوسَ‏ى فَعَلْتُها إِذاً وَ أ

کرده بودم و ]به‌اشتباه[ وارد  گم  كه راه را  گفت آن را هنگامى مرتكب شدم  مِنْ مَدَائِنِكَ‏؛ موسی� 
که مقصود  امام� نشان می‌دهد  ج1، ص199(. توضیح  تو شدم« )صدوق، 1378،  از شهرهای  شهری 
گمراه شدن از مسیر هدایت بوده  گم‌شدگی در مسیر مادی و نه  ينَ«  الِّ

َ
نَا مِنَ الضّ

َ
اصلی موسی� از »أ

که  گمراه‌شدگی به ذهن می‌آید و از همین روست  است، درحالی‌که در ابتدا از تعبیر آیۀ شریفه معنای 
کرد. لذا از میان دو معنای دور و نزدیکِ قابل برداشت از  مأمون آیۀ مذکور را به‌صورت شبهه مطرح 

کرده بود.  ع( معنای دور را قصد  آیه، موسی)

۲. مدلول التزامی اخص

کلام می‌توانــد بــر  کلام بــر آن مســتقیم و مطابقــی اســت،  لــت  کــه دلا گذشــته از مدلــول منطوقــی 
ــد،  ــا متفاوت‌ان ــه از جهــت ظهــور و خف ک ــد. ایــن مدلول‌هــا  کن لــت  ــز دلا مدلول‌هــای غیرمســتقیمی نی
ــا  ــازم ب ــی، م ــول مطابق ــور مدل ــی، تص ــه عبارت ــد و ب ــن می‌آین ــه ذه ــی ب ــول مطابق ــور مدل ــا تص ــی ب برخ
لــت  تصــور آن‌هاســت. ایــن مــوارد را مدلــول التزامــی بیّــن بــه معنــای اخــص می‌گوینــد، همچــون دلا
ــر تصــور  ــا مدلــول مطابقــی، عــاوه ب ، بــرای تصدیــق ملازمــۀ آن‌هــا ب ــر فردیــت. برخــی دیگــر عــدد 3 ب
 ، ــول مطابقــی هســت )مظفــر ــان آن و مدل ــول و نســبت می ــه تصــور آن مدل ــاز ب ــول مطابقــی نی خــود مدل
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لــت  1366، ص98-99(. ایــن مدلول‌هــا مدلــول التزامــی بیّــن بــه معنــای اعــم خوانــده می‌شــوند1، ماننــد دلا

ــوان  ــای اخــص را تحــت عن ــه معن ــن ب ــول التزامــی بیّ ــا در ایــن بخــش، مدل ــع عــدد 8. م ــر رب عــدد 2 ب
ــه معنــای اعــم را ذیــل  ــن ب ــول التزامــی بیّ ــول التزامــی اخــص« و در بخــش بعــد، مدل اختصــاری »مدل
عنــوان اختصــاری »مدلــول التزامــی اعــم« بررســی می‌کنیــم. نظــر بــه این‌کــه مدلــول التزامــی اخــص 
کلام داشــته باشــد )رابطــۀ شــرطیت و رابطــۀ ســببیت(، ایــن مدلــول  گونــه رابطــه بــا منطــوق  می‌توانــد دو 

ــت. ــیم‌پذیر اس ــی تقس ــی و تنبیه ــم اقتضای ــه دو قس ب

۲-۱. مدلول اقتضایی

گوینــده لفظــی بــرای آن بیــان نکــرده، ولــی صــدق یــا صحــت عقلــی، شــرعی یــا  کلام بــر آنچــه  دلالــت 
کلام متوقــف بــر آن اســت، دلالــت اقتضــا نامیــده می‌شــود )تنکابنــی، 1385، ج2، ص20(. در ایــن  عرفــی 
کلام مشــروط بــه  کــه صــدق یــا صحــت  کلام بــه مدلولــی منتقــل می‌شــود  دلالــت مخاطــب بــا شــنیدن 
 ، کلام رابطــۀ شــرطیت اســت. شــرط مزبــور گرفتــن آن اســت، لــذا رابطــۀ مدلــول اقتضایــی بــا  در نظــر 
گرفتــن  گاهــی وابســته بــه در نظــر  کلام محقــق می‌شــود،  گرفتــن یــک لفــظ یــا مفهــوم در  گاهــی بــا تقدیــر 
گرفتــن فــرد دیگــری به‌عنــوان  گاهــی مقتضــی در نظــر  کلام اســت و  پیش‌انگاشــته و پیش‌فرضــی بــرای 
کلام اســت. در حالــت اول، مدلــول اقتضایــی را مدلــول تقدیــری، در حالــت دوم،  مخاطــب اصلــی 

مدلــول پیش‌انــگاری و در حالــت ســوم، مدلــول تعریضــی می‌نامیــم. 

۲-۱-۱. مدلول تقدیری

معنای  نمی‌تواند  کلام  منطوق  می‌شود  متوجه  مخاطب  که  می‌دهد  رخ  زمانی  تقدیری  لت  دلا
که مدلول تقدیری  صحیحی داشته باشد، مگر آن‌که لفظ یا مفهومی در تقدیر باشد. صدق و صحتی 
شرط تحقق آن است، همۀ جهات شرعی، عقلی، عرفی و ادبی را در بر می‌گیرد. برای مثال، در آیۀ 
مَيْتَةُ< )مائده/ 3(، به دلیل آن‌که تحریم نمی‌تواند به اعیان تعلق بگیرد، صحت 

ْ
مُ ال

ُ
يْك

َ
مَتْ عَل >حُرِّ

کل« است، یعنی خوردن مردار بر شما حرام شده است  گرفتن »أ کلام الهی منوط به تقدیر  شرعی 
يَةَ< )یوسف/ 82( صحت عقلی پرسش،  قَرْ

ْ
آیۀ >وَسْئَلِ ال )ابن‌سلیمان، 1423، ج1، ص451(. همچنین در 

ــه  ــول التزامــی کلام ب ــه معنــای اخــص باشــد، مدل ــن ب ــوع بیّ ــا کلام از ن 1. . گفتنــی اســت کــه مظفــر فقــط معانــی‌ای را کــه ملازمــۀ آن‌هــا ب
، بــر  ، 1366، ص40(. ازایــن‌رو او لازم بیّــن بــه معنــای اعــم را مدلــول التزامــی نمی‌دانــد. امّــا مــا در ایــن نوشــتار شــمار مــی‌آورد )مظفــر
اســاس تعریــف دلالــت التزامــی کــه عبــارت اســت از دلالــت لفــظ بــر معنایــی خــارج از معنایــی کــه بــرای آن وضــع شــده اســت )حلــی، 
ــن  ــواع مدلول‌هــای غیرمطابقــی اعــم از بیّ 1363، ص8(، مدلــول التزامــی را مقابــل مدلــول مطابقــی در نظــر گرفتــه و آن را مقســم تمــام ان
ــه معنــای اعــم دانســته‌ایم، همچنــان کــه برخــی محققــان دلالــت اقتضــا، تنبیــه و اشــاره را از اقســام دلالــت  ــن ب ــه معنــای اخــص و بیّ ب
التزامــی برشــمرده‌اند )طارمــی، 1306، ج1، ص126؛ بــرای گســترۀ دلالــت التزامــی در منطــق و زبان‌شناســی نــک: ســعیدی روشــن، 1402، 

ص313-312(.
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گرفتن »اهل« است تا مخاطبِ سؤال، مردم قریه بوده باشند )فراء، 1980، ج1، ص61(.  مشروط به تقدیر 
)آل عمران/ 106(، صحت  مْ< 

ُ
إيمانِك بَعْدَ   كَفَرْتُمْ 

َ
أ وُجُوهُهُمْ  تْ  اسْوَدَّ ذينَ 

َّ
ال ا  مَّ

َ
>فَأ آیۀ  همچنین در 

ارتباط منطقی میان صدر و  تا  كَفَرْتُمْ« است   
َ
»أ از  گرفتن »یقال لهم« قبل  کلام مستلزم تقدیر  عرفی 

کلام است.  ذیل آیه برقرار شود )سمرقندی، 1416، ج1، ص237(، لذا عبارت »یقال لهم« مدلول تقدیری 
اعِ< )بقره/ 186( به دلیل  جيبُ دَعْوَةَ الدَّ

ُ
ي قَريبٌ أ ِ

ّ ي فَإِن ِ
كَ عِبادي عَنّ

َ
ل
َ
به همین صورت در آیۀ >وَ إِذا سَأ

 »
َ

که پیش از »إنّ « هستند و از نظر ادبی نمی‌توانند در »إذا« 
َ

جيبُ« معمول »إنّ
ُ
این‌که »قَريبٌ« و »أ

 »
َ

که فعلی مانند »أخبرهم« بین »فاء« و »إنّ کلام مقتضی آن است  کنند، لذا صحت ادبی  است عمل 
گرفته شود تا عامل در »إذا« باشد )طبرسی، 1372، ج2، ص500(. در تقدیر 

در روایات تفسیری نیز نمونه‌هایی از بیان مدلول‌های تقدیری برای آیات قرآن وجود دارد. برای 
هِ< )یوسف/  بِّ نْ رَأى‏ بُرْهانَ رَ

َ
وْلا أ

َ
تْ بِهِ وَ هَمَّ بِها ل قَدْ هَمَّ

َ
مثال، وقتی از امام رضا� در مورد آیۀ >وَ ل

که زلیخا قصد شهوانی نسبت به یوسف داشت،  که چگونه ممکن است همان‌‌طور  24( سؤال می‌شود 

تْ بِالْمَعْصِيَةِ وَهَمَّ يُوسُفُ  هَا هَمَّ
َ
کرده باشد؟ امام� در پاسخ می‌فرماید: »إِنّ یوسف هم قصد زلیخا را 

کرد  کرد به‌منظور انجام معصیت، ولی یوسف قصد زلیخا را  جْبَرَتْهُ؛ زلیخا قصد یوسف را 
َ
بِقَتْلِهَا إِنْ أ

گر زلیخا او را مجبور به معصیت می‌کرد« )صدوق، 1378، ج1، ص193(. بر اساس این  کشتن او، ا به‌منظور 
که قصد یوسف  که مورد اشکال سؤال‌کننده بود، متوقف بر آن است  روایت، صحت شرعی آیۀ فوق 
کاشف از مدلول تقدیری آیه است. کشتن زلیخا بوده باشد. لذا آنچه حضرت بیان فرمود  معطوف به 

که بنابه آیۀ  در روایت دیگری، از امیرالمؤمنین� سؤال می‌شود: چگونه ممکن است خداوندی 
ماءِ< )یونس/ 61( هیچ چیز در آسمان و زمین  رْضِ وَ لا فيِ السَّ

َ
أ

ْ
ةٍ فيِ ال كَ مِنْ مِثْقالِ ذَرَّ بِّ >ما يَعْزُبُ عَنْ رَ

مَحْجُوبُونَ< )مطففین/ 15( 
َ
هِمْ يَوْمَئِذٍ ل بِّ هُمْ عَنْ رَ

َ
 إِنّ

َ
لاّ

َ
از او مخفی نیست، در قیامت، بر اساس آیۀ >ك

هُمْ 
َ
نّ

َ
کرد و فرمود: »أ آیه اشاره  عده‌ای از او محجوب باشند؟ امام� در پاسخ، به مدلول تقدیری 

لذا  ص265(.  )صدوق، 1398،  حجاب‌اند«  در  پروردگار  پاداش  از  ایشان  مَحْجُوبُونَ؛  هِمْ  بِّ رَ ثَوَابِ  عَنْ 
که افراد مزبور نه از خدای متعال، بلکه از  بنابه سخن حضرت، صحت عقلی آیه وابسته به آن است 

پاداش او در حجاب باشند.
گرفتن دارند و به‌اصطلاح  که نیاز به تقدیر  در پایان این بخش، لازم به ذکر است مواردی از مجاز 
آن‌ها  در  کلام  صحت  که  حیث  این  از  گر  ا ص598(،  )مطلوب، 2000،  می‌شوند  نامیده  حذف  مجاز 
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آیۀ  در  »اهل«  تقدیر  مانند  می‌آیند،  شمار  به  نیز  تقدیری  مدلول  مصداق  باشد،  تقدیر  بر  متوقف 
يَةَ< )یوسف/ 82(.  قَرْ

ْ
>وَسْئَلِ ال

2-1-2. مدلول پیش‌انگاری

کلام می‌توان به برخی از پیش‌فرض‌های آن  کلامی پیش‌فرض‌هایی دارد و معمولاً با دقت در خودِ  هر 
پی برد. برای مثال، جملۀ »سعید از آمریکا برایم نامه‌ای فرستاده است« مبتنی بر این پیش‌فرض است که 
»سعید در آمریکا است«. در معناشناسی رابطۀ معنایی بین این دو جمله را که برحسب اطلاعات موجود 
در یکی می‌توان به اطلاعات دیگری پی برد، »ازپیش‌انگاری« می‌گویند )صفوی، 1379، ص139-138(. 
کلام بر آن‌ها دلالت دارد، مدلول پیش‌انگاری  که خودِ  کلام را  بر این اساس، ما پیش‌فرض‌هایی از 
وْ تَفْرِضُوا 

َ
وهُنَّ أ مْ تَمَسُّ

َ
ساءَ ما ل قْتُمُ النِّ

َّ
مْ إِنْ طَل

ُ
يْك

َ
می‌نامیم. برای مثال، مدلول منطوقی آیۀ >لا جُناحَ عَل

گناه نبودن طلاق زنان در صورت انجام نگرفتن نزدیکی یا تعیین نشدن مهریه  يضَةً< )بقره/ 236(  هُنَّ فَر
َ
ل

کاربرد تعبیر طلاق برای چنین ازدواجی مبتنی بر آن  است. صحت این معنا و به‌طور خاص درستیِ 
که اساساً ازدواج بدون تعیین مهریه صحیح بوده باشد. لذا این آیه دلالت بر صحت عقد ازدواج  است 

بدون تعیین مهریه دارد )عکّ، 1428، ص365(.
گاه در استدلال به آیات  که ایشان  � و ائمه� مواردی یافت می‌شود  در میان احادیث پیامبر
کلام الهی توجه داده‌اند. برای مثال، امام صادق�  قرآن یا تبیین آن‌ها به مدلول‌های پیش‌انگاری 
< )بقره/ 133(، 

ً
 واحِدا

ً
وا نَعْبُدُ إِلهَكَ وَ إِلهَ آبائِكَ إِبْراهيمَ وَ إِسْماعيلَ وَ إِسْحاقَ إِلها

ُ
با استناد به آیۀ >قال

‏ُ فِي  اه‏ُ الّلَّهَ ‏ يَعْقُوبَ‏ فَسَمَّ كَانَ إِسْمَاعِيلُ‏ عَمَّ عمو را در ادبیات قرآن به‌منزلۀ پدر دانسته و فرموده است: »
باً؛ اسماعیل عموی یعقوب بود. ]با این حال[ خدای متعال او را در این آیه پدر یعقوب 

َ
ا الْمَوْضِعِ أ

َ
هَذ

که صحت آن متوقف بر  نامید« )صدوق، 1362، ج1، ص58(. دقت در مضمون آیۀ فوق نشان می‌دهد 
که در فرهنگ قرآن، عمو به‌مثابۀ پدر لحاظ شده باشد. لذا آیۀ شریفه بر این  این پیش‌فرض است 

لت پیش‌انگاری دارد. مطلب دلا
نسل  را  خودتان  شما  چرا  که  می‌پرسد  کاظم�  امام  از  هارون‌الرشید  وقتی  دیگری،  روایت  در 
می‌یابد؟  امتداد  پسر  فرزند  طریق  از  انسان  نسل  درحالی‌که  می‌دانید،  او  فرزندان  و  )ص(  پیامبر
 هَدَيْنا مِنْ قَبْلُ وَ مِنْ 

ً
 هَدَيْنا وَ نُوحا

ً
هُ إِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ كُلاّ

َ
ع( در پاسخ، به آیات >وَ وَهَبْنا ل امام)

ا  يَّ رِ
َ

۝  وَ زَك مُحْسِنينَ  
ْ
ونَ وَ كَذلِكَ نَجْزِي ال وبَ وَ يُوسُفَ وَ مُوسى‏ وَ هارُ يُّ

َ
يْمانَ وَ أ

َ
تِهِ داوُدَ وَ سُل يَّ ذُرِّ

الِحينَ< )انعام/ 84-85( استناد می‌کند و با تنبّه دادن به این‌که  ياسَ كُلٌّ مِنَ الصَّ
ْ
وَ يَحْيى‏ وَ عيسى‏ وَ إِل
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ملحق  انبیا  فرزندان  به  مریم  مادرش  طریق  از  مسیح  که  همان‌طور  می‌فرماید:  نداشت،  پدر  عیسی 
گردیده‌ایم )مفید، 1413، ص56(.  � ملحق  شد، ما نیز به‌واسطۀ مادرمان فاطمه� به فرزندان پیامبر
کریم علاوه بر فرزندان پسری، فرزندان  که قرآن  صحت آیات فوق نیز مبتنی بر این پیش‌انگاشته است 

دختری را نیز نسل و ذریۀ انسان به شمار می‌آورد. 
لت، احتجاج حضرت فاطمه� در مقابل ابوبکر است. هنگامی  از دیگر نمونه‌های این نوع دلا
گفت: رسول خدا)ص(  کرد و  � تمسک  که ابوبکر برای توجیه غصب فدک به حدیثی از پیامبر
نمی‌گذاریم، حضرت  ارث  به  از خود  ملکی  و  زمین  نقره، خانه،  انبیا هیچ طلا،  ما جماعت  فرمود 
يْمانُ 

َ
فاطمه)س( در پاسخ به این ادعا به آیات >يَرِثُني‏ وَ يَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ< )مریم/ 6( و >وَ وَرِثَ سُل

کذب دانست )طبرسی، 1403، ج1، ص104-106(. صحت  کرد و سخن ابوبکر را  داوُدَ< )نمل/ 16( استناد 
که از منظر قرآن، ارث‌گذاری  آیات مذکور چنان‌که مشخص است، وابسته به این پیش‌فرض است 
پیش‌انگاری  مدلول  بود،  زهرا�  حضرت  استناد  مورد  که  مطلب  این  باشد.  جایز  پیامبران� 

کلام الهی است.

2-1-3. مدلول تعریضی 

یــف  تعریــض در لغــت متضــادِ تصریــح اســت )جوهــری، 1407، ج3، ص1087( و در اصطــاح، تعار
متعــددی بــرای آن ارائــه شــده اســت )نــک: مركــز فرهنــگ و معــارف قــرآن، 1382، ج7، ص629-634(. همچنیــن 
کنایــه دیدگاه‌هــای مختلفــی وجــود دارد )نــک: ســیوطی، 1421، ج2، ص63-62(.  دربــارۀ تفــاوت تعریــض و 
گوینــده فــردی را مخاطــب  کــه  بــا نظــر بــه تعاریــف بیان‌شــده، مــراد از تعریــض در ایــن نوشــتار آن اســت 
کنــد. ایــن معنــا از تعریــض در  کلام خــود قــرار دهــد و در واقــع، شــخص یــا اشــخاص دیگــری را قصــد 
آثــار قرآن‌پژوهــان بــا عبــارت »أن يخاطــب الشــخص و المــراد غيــره‏« )زرکشــی، 1410، ج2، ص421( یــا »أن 
یخاطــب واحــد و یــراد غیــره« )ســیوطی، بی‌تــا، ج1، ص292؛ معرفــت، 1410، ج5، ص418( بیــان شــده اســت. بــر 
کلام اقتضــا  کــه صحــت  ایــن اســاس، مدلــول تعریضــی، مخاطــب بــودن شــخص یــا اشــخاصی اســت 
گوینــده باشــند. بــرای مثــال، ســخن مؤمــن آل یاســین دربــارۀ خــودش  کــه ایشــان مقصــود اصلــی  می‌کنــد 
خِــذُ مِــنْ دُونِــهِ آلِهَــةً< )یــس/ 23(، در واقــع تعریــض بــه مخاطبــان بــود، زیــرا او 

َ
تّ

َ
 أ

َ
گفــت: >أ کــه  هنگامــی 

، 1420، ج22، ص215(.  خــودْ پــروردگار یکتــا را می‌پرســتید )ابن‌عاشــور
عْنِي‏ وَ اسْمَعِي‏ يَا جَارَةِ؛ به‌ظاهر تو را قصد 

َ
اكِ‏ أ محققان معتقدند در روایات تفسیری با عبارت »إِيَّ

«، به این نوع تعریض اشاره شده است )مركز فرهنگ و معارف قرآن،  می‌کنم، ولی ای همسایه، تو بشنو
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فارسی  زبان  در  است،  قرآن  بیانی  اسلوب‌های  از  یکی  بیانگر  که  فوق  عبارت  ج7، ص634(.   ،1382

« است )بابایی و همکاران، 1379، ص172(. با نظر به این  معادل ضرب‌المثلِ »به در می‌گویم دیوار تو بشنو
هُمْ< )توبه/ 

َ
ذِنْتَ ل

َ
هُ عَنْكَ لِمَ أ اسلوب، امام رضا� در پاسخ به سؤال از تعارض ظاهری آیۀ >عَفَا اللَّ

عْنِي وَ اسْمَعِي يَا جَارَةُ« 
َ
اكِ أ که به اسلوب »إِيَّ � فرمود: این آیه از مواردی است  43( با عصمت پیامبر

� را مخاطب قرار داده است، ولی در واقع، امت  نازل شده است، یعنی خداوند در این آیه پیامبر
 / ين‏< )زمر خاسِر

ْ
ونَنَّ مِنَ ال

ُ
تَك

َ
كَ وَ ل

ُ
يَحْبَطَنَّ عَمَل

َ
تَ ل

ْ
شْرَك

َ
ئِنْ أ

َ
او مقصودند. سپس حضرت به آیۀ >ل

 قَليلاً< )اسراء/ 74( اشاره فرمود و آن‌ها را نیز 
ً
يْهِمْ شَيْئا

َ
نُ إِل

َ
قَدْ كِدْتَ تَرْك

َ
نْ ثَبَّتْناكَ ل

َ
وْلا أ

َ
65( و >وَ ل

مبتنی بر این شیوۀ بیانی دانست )صدوق، 1378، ج1، ص202(.
مُنافِقينَ إِنَّ 

ْ
ينَ وَ ال كافِر

ْ
هَ وَ لا تُطِعِ ال قِ اللَّ

َ
بِيُّ اتّ هَا النَّ يُّ

َ
کتب روایی، آیات >يا أ علاوه بر موارد فوق، در 

 >
ً
 مَدْحُورا

ً
وما

ُ
مَ مَل قى‏ في‏ جَهَنَّ

ْ
 آخَرَ فَتُل

ً
هِ إِلها < )احزاب/ 1(، >وَ لا تَجْعَلْ مَعَ اللَّ

ً
 حَكيما

ً
هَ كانَ عَليما اللَّ

عْنِي‏ وَ اسْمَعِي‏ يَا جَارَةِ< 
َ
اكِ‏ أ قاويل‏< )حاقه/ 44( نیز به شیوۀ >إِيَّ

َ
أ

ْ
يْنا بَعْضَ ال

َ
 عَل

َ
ل وْ تَقَوَّ

َ
)اسراء/ 39( و >وَ ل

کافی این  کتاب  فهم و دانسته شده‌اند )مجلسی، 1403، ج90، ص145(. مولی صالح مازندرانی در شرح 
اسلوب را همان شیوۀ تعریض می‌نامد و در توضیحش می‌نویسد: »هو توجيه الخطاب الى شخص 
کردن دیگری است« )مازندرانی، 1382، ج11، ص70(.  کسی و اراده  کردن  و إرادة غيره؛ تعریض خطاب 
کلام نتواند متوجه مخاطب ظاهری باشد و به  آیه به دلیل رعایت صحت  گاه خطاب  بنابراین هر 

لت تعریضی است.  لت آیه بر مخاطب بودن آن افراد دلا مخاطبان دیگری برگردانده شود، دلا

۲-۲. مدلول تنبیهی

کــه  کلام بــر معنــای لازمــی  لــت  لــت ایمــا از منظــر اصولیــان عبــارت اســت از دلا لــت تنبیــه یــا دلا دلا
ــر آن نیســت،  کلام متوقــف ب لــت اقتضــا صحــت  ــی همچــون دلا ــرده اســت، ول ک ــده آن را قصــد  گوین
ــدری، 1428، ص143(.  ، 1392، ص147؛ ب ــر ــر »درخواســت آب« )مظف ــۀ »مــن تشــنه‌ام« ب لــت جمل ــد دلا مانن
لــت توجــه داده‌انــد  برخــی معجم‌نویســان بــه وجــود رابطــۀ علیــت میــان دالّ و مدلــول در ایــن دلا
کلام اســت. توضیح  کــه مســبّب از صــدق  )هــال، 1424، ص146(. ازایــن‌رو مدلــول تنبیهــی معنایــی اســت 

کلامــی متوقــف بــر مجموعــه‌ای از پیش‌فرض‌هــا و مســتلزم یــک سلســله  آن‌کــه، صحــت و پذیــرش هــر 
ــه  ــت تنبی ل ــج، دلا ــر نتای کلام ب ــت  ل ــا و دلا ــت اقتض ل ــا دلا ــر پیش‌فرض‌ه کلام ب ــت  ل ــت. دلا ــج اس نتای
کلام بــا مدلــول اقتضایــی، رابطــۀ شــرطیت و بــا مدلــول تنبیهــی، رابطــۀ  نامیــده می‌شــود. بنابرایــن رابطــۀ 

ســببیت اســت.
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لــت اقتضــا، در ادامــه اقســام مدلــول تنبیهــی تبییــن  لــت تنبیــه بــا دلا بــا روشــن شــدن تفــاوت دلا
می‌شــود و بــرای هــر یــک نمونه‌هــای روایــی ذکــر می‌گــردد. مدلــول تنبیهــی بــر اســاس این‌کــه منتــج از 
کلام برداشــت شــود، به دو قســم مفهومی و اســتلزامی تقســیم می‌شــود. کلیت  کلام باشــد یا از  قیدی در 

۲-۲-۱. مدلول مفهومی

كه نشان می‌دهد در فرض انتفای بعضی  کلام است  مفهومْ از مدلول‌های التزامی بیّن به معنای اخص 
، 1431، ج1، ص254(. برای  از قیود در مدلول مطابقی، حکم موجود در منطوق نیز منتفی می‌گردد )صدر
گاه از احرام بیرون آمدید،  تُمْ فَاصْطادُوا< )مائده/ 2( دلالت منطوقی دارد بر این‌که هر 

ْ
ل

َ
مثال، آیۀ >إِذا حَل

که در احرام  که تا زمانی  کردن برایتان مجاز است. از لوازم صحت و پذیرش این جمله این است  صید 
که مدلول مفهومی آیه است، از فرض انتفای قید »إِذا  کردن برایتان مجاز نیست. این معنا  هستید، صید 
که از برخی  کلام است  گفت مدلول مفهومی، مدلول مسبّبی  حَلَلْتُمْ« برداشت می‌شود. ازاین‌رو می‌توان 
کلام ایجاد  که می‌توانند ولو با قرینه، مدلول مفهومی برای  کلام فهمیده می‌شود. قیودی  قیود موجود در 
، عدد، لقب، استثنا،  کنند، در دانش اصول تا ده مورد شمرده شده‌اند: شرط، وصف، غایت، حصر

زمان، مکان و علت )عثمان، 1423، ص281-277(.
گاه معصومان� به مدلول مفهومی آیات قرآن اشاره  که  کتب روایی مواردی یافت می‌شود  در 
که دزدی می‌کرد و سپس اموال مسروقه را صدقه می‌داد و  کسی  کرده‌اند. امام صادق� در مواجهه با 
ها< )انعام/ 

َ
 مِثْل

َ
ئَةِ فَلا يُجْزى‏ إِلاّ يِّ

مْثالِها وَ مَنْ جاءَ بِالسَّ
َ
هُ عَشْرُ أ

َ
حَسَنَةِ فَل

ْ
با تمسک به آیۀ >مَنْ جاءَ بِال

قينَ<  مُتَّ
ْ
هُ مِنَ ال لُ اللَّ ما يَتَقَبَّ

َ
آیۀ >إِنّ کرده است، به مدلول مفهومی حصر در  گمان می‌کرد سود   )160

کرد و عمل او را به دلیل خلاف تقوا بودن مقبول ندانست )صدوق، 1403، ص35-34(. )مائده/ 27( استناد 

هُ 
َ
 بَلْ فَعَل

َ
که چرا حضرت ابراهیم بنابه آیۀ >قال همچنین امام صادق� در پاسخ به این اشکال 

گفت و شکسته  يَنْطِقُونَ< )انبیاء/ 63( در برابر بت‌پرستان دروغ  إِنْ كانُوا  وهُمْ 
ُ
فَسْئَل بيرُهُمْ هذا 

َ
ك

کرد و فرمود: »إِنْ  آیۀ فوق اشاره  کرد، به مفهوم جملۀ شرطیه در  کار بت بزرگ بیان  شدن بت‌ها را 
گر بت‌ها  ا إِبْرَاهِيمُ؛  بَ 

َ
كَذ وَمَا  نَطَقُوا  فَمَا  شَيْئاً  كَبِيرُهُمْ  يَفْعَلْ  فَلَمْ  يَنْطِقُوا  لَمْ  إِنْ  وَ فَعَلَ  بِيرُهُمْ  فَكَ نَطَقُوا 

سخن  صورت،  این  ]در  بود.  داده  انجام  را  عمل  آن  بزرگ  بت  ]می‌بایست[  پس  می‌گفتند،  سخن 
کاری نکرده بود. لذا چون بت‌ها  گر بت‌ها سخن نمی‌گفتند، بت بزرگ  ابراهیم دروغ می‌شد، ولی[ ا
ابراهیم هم دروغ نگفته بود« )صدوق، 1403، ص209-210(. چنان‌که مشخص است،  سخن نمی‌گفتند، 
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شبهۀ  آن،  به  استدلال  با  و  فرمود  روشن  را  ابراهیم  اصلی  مراد  آیه،  مفهومی  مدلول  بیان  امام�با 
کرد.  دروغگویی را از او را رفع 

که این عمل به‌طور مطلق  ، از ائمه� نقل شده است  دربارۀ این‌که آیا جدال جایز است یا خیر
مَوْعِظَةِ 

ْ
ال وَ  مَةِ 

ْ
حِك

ْ
بِال كَ  بِّ رَ إِلى‏ سَبيلِ  >ادْعُ  آیۀ  ممنوع نیست. ایشان با استناد به مفهوم وصف در 

حْسَنُ< )نحل/ 125( به مدلول مفهومی آیه توجه داد و فرمود: »لَمْ يُنْهَ عَنْهُ 
َ
تي‏ هِيَ أ

َّ
هُمْ بِال

ْ
حَسَنَةِ وَ جادِل

ْ
ال

حْسَنُ؛ از جدال به‌طور مطلق نهی نشده، بلکه از جدال 
َ
تِي هِيَ أ

َ
هُ نُهِيَ عَنِ الْجِدَالِ بِغَيْرِ الّ مُطْلَقاً وَلَكِنَّ

غیراحسن نهی شده است« )عسکری، 1409، ص527(. 
کــه در دانــش اصــول فقــه، مفهــوم بــه موافــق و مخالــف تقســیم می‌شــود. مفهــوم  لازم بــه تذکــر اســت 
کلام موافــق  کــه از جهــت نفــی و اثبــات بــا معنــای منطوقــی  کلام اســت  موافــق معنــای غیرمذکــور 
کــه از جهــت نفــی و اثبــات بــا معنــای  کلام اســت  اســت. در مقابــل، مفهــوم مخالــف معنــای غیرمذکــور 
کلام مخالــف اســت )مشــکینی، 1374، ص250(. آنچــه در ایــن بخــش تحــت عنــوان مدلــول  منطوقــی 
مفهومــی بیــان شــد، مربــوط بــه مفهــوم مخالــف اســت. بنابرایــن در ایــن نوشــتار مــراد از مدلــول مفهومــی، 
کــه در بخــش بعــد  همــان مفهــوم مخالــف در دانــش اصــول اســت. امــا مفهــوم موافــق طبــق توضیحــی 

ارائــه خواهــد شــد، ذیــل مدلــول اســتلزامی قــرار می‌گیــرد.

۲-۲-۲. مدلول استلزامی

کــه تحقــق اولــی  در معناشناســی، اســتلزام معنایــی عبــارت اســت از رابطــۀ معنایــی میــان دو جملــه‌ای 
کــه جملــۀ  مســتلزم تحقــق دومــی اســت )صفــوی، 1391، ص89(. در ایــن تعریــف، شــرط نشــده اســت 
دوم مســبّب از جملــۀ اول باشــد، لــذا رابطــۀ بیــن جملــۀ »ایــن فیــل حاملــه اســت« بــا جملــۀ »ایــن فیــل 
ــۀ دوم  ــز اســتلزام معنایــی دانســته شــده اســت )صفــوی، 1379، ص138(، درحالی‌کــه جمل مــاده اســت« نی
گذشــته، مدلــول پیش‌انــگاری آن بــه  پیش‌فــرض جملــۀ اول اســت نــه مســبّب از آن و بــر اســاس مباحــث 
شــمار می‌آیــد. هرچنــد در معناشناســی تــاش شــده اســت معیــاری بــرای تمایزگــذاری میــان پیش‌انگاری 
ک  کافــی و ملا و اســتلزام معنایــی ارائــه شــود، ولــی برخــی محققــان معتقدنــد معیارهــای ارائه‌شــده وضوح 
علمــی را ندارنــد )ســعیدی روشــن، 1402، ص391(. بــا ایــن توضیــح، آنچــه از مدلــول اســتلزامی در ایــن نوشــتار 
کلام مســتلزم پذیــرش آن اســت  کــه پذیــرش صــدق  قصــد شــده، عبــارت اســت از مدلــول التزامــی اخصّــی 
کلام منتــج می‌شــود.  کلیّــت  و برخــاف مدلــول مفهومــی، قیــد خاصــی بــر آن دلالــت نمی‌کنــد، بلکــه از 

: ــد از ــتلزامی عبارت‌ان ــای اس ــواع مدلول‌ه ــن ان مهم‌تری
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ونَ في‏ 
ُ
كُل

ْ
ما يَأ

َ
إِنّ  

ً
ما

ْ
يَتامى‏ ظُل

ْ
 ال

َ
مْوال

َ
ونَ أ

ُ
كُل

ْ
ذينَ يَأ

َّ
آیۀ >إِنَّ ال لت  الف. مفهوم موافق، مانند دلا

< )نساء/ 10( بر حرمت آتش زدن مال یتیم است )سیوطی، 1421، ج2، ص18(.
ً
بُطُونِهِمْ نارا

کلام نیز اراده شده باشد،  کنایی، معنای حقیقی  که علاوه بر معنای  کنایی در حالتی  ب. مدلول 
معنای  به‌عنوان  مردم  از  برنگرداندن  روی  بر  )لقمان/ 18(  اسِ<  لِلنَّ كَ  خَدَّ رْ  تُصَعِّ لا  >وَ  لت  دلا مانند 
چنین  در  ص159(.  ج6،   ،1424 )مغنیه،  کنایی  معنای  به‌عنوان  نکردن  تکبر  بر  آن  لت  دلا و  حقیقی، 

کنایی، مدلول استلزامی آن به شمار می‌آید. کلام و معنای  مواردی، معنای حقیقی، مدلول منطوقی 
گاه  ج. اغراض بلاغی در جملات خبری و انشایی. هرچند غرض اصلی از بیان جملۀ خبری، آ
ساختن مخاطب از مفاد خبر است، و هدف از اقسام مختلف جملات انشایی، اظهار نوع خاصی 
در  از جملۀ خبری  مثال، غرض  برای  دارد.  را مدنظر  اغراض دیگری  گوینده  گاهی  ولی  از طلب، 
خي‏< )مائده/ 25( اظهار غم و اندوه )زمخشری، 1407، ج1، ص621( و 

َ
أ وَ   نَفْسي‏ 

َ
إِلاّ مْلِكُ 

َ
أ ي لا  ِ

ّ إِن >رَبِّ  آیۀ 
ج1،  )بیضاوی، 1418،  توبیخ  مْ< 

ُ
نْفُسَك

َ
أ تَنْسَوْنَ  وَ  بِرِّ 

ْ
بِال اسَ  النَّ ونَ  مُرُ

ْ
تَأ  

َ
>أ آیۀ  در  استفهام  از  مقصود 

وا ما شِئْتُمْ< )فصلت/ 40( تهدید مخاطب است )سمرقندی، 1416، 
ُ
ص77( و هدف از امر در آیۀ >اعْمَل

ج3، ص229(.

کــه در همــۀ آن‌هــا عــاوه بــر این‌کــه مدلــول منطوقــی مقصــود  ک مــوارد فــوق ایــن اســت  وجــه اشــترا
لــت می‌کنــد.  کلام به‌واســطۀ مدلــول منطوقــی بــر آن دلا کــه  گوینــده اســت، او غــرض دیگــری نیــز دارد 

گوینــده اســت.  کلام بــر غــرض ثانــوی  لــت  لــت اســتلزامی همــان دلا ازایــن‌رو دلا
گاه به  کریم،  که ایشان در توضیح آیات قرآن  � و ائمه� نشان می‌دهد  بررسی روایات پیامبر
� دربارۀ آیۀ  کلام است. برای مثال، امام باقر که از نوع مدلول‌های استلزامی  کرده‌اند  معنایی اشاره 
کمترین میزانی  گفتن  ُ فَمَا فَوْقَهُ؛ اف  مَهُ الّلَّهَ دْنَى حَرَّ

َ
دْنَى الْْأ

َ
< )اسراء/ 23( فرمود: »هُوَ أ فٍّ

ُ
هُما أ

َ
>فَلا تَقُلْ ل

کرده است« )عیاشی، 1380، ج2، ص285(. عبارت  که خداوند آن را و همچنین بالاتر از آن را حرام  است 
کلام الهی بر آن از نوع استلزامی است.  لت  که دلا »فَمَا فَوْقَهُ« اشاره به مفهوم اولویت در آیۀ شریفه دارد 
که حضرت  عامَ< )مائده/ 75( آن است  كُلانِ الطَّ

ْ
بنابه روایات تفسیری، مراد از عبارت > كانا يَأ

مریم و حضرت عیسی مانند سایر انسان‌ها دچار حدث می‌شدند )صدوق، 1378، ج2، ص201(، معنایی 
کرده‌اند )صدوق، 1362، ج2، ص396؛ ابن‌ابی‌الحديد، 1404،  کنایی بودن آن تصریح  که شارحان حدیث به 

كاشانى، 1415، ج2، ص73(. این معنا مدلول التزامی اخصّ آیه است. ج5، ص19؛ فيض 

که پیامبران به اعتقاد شما  مأمون عباسی در مناظره‌ای، از امام رضا� پرسید چگونه در حالی 
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دورهٔ ۲۲، بهار و تابستان ۱۴۰۴ش، شماره ۴۱

ِي< )انعام/ 76 ،77 ،78(. 
ّ ب گفت: >هذا رَ معصوم‌اند، ابراهیم با دیدن هر یک از ستاره، ماه و خورشید 

کلام ابراهیم، آن را استفهامی و به‌منظور انکار دانست و فرمود:  امام� در پاسخ، با رد خبری بودن 
لذا  ص75-74(.  )صدوق، 1398،   » قْرَارِ وَالْْإِ خْبَارِ  الْْإِ عَلَى  لََا  وَالِِاسْتِخْبَارِ  ارِ 

َ
نْك الْْإِ عَلَى   ... ي  بِّ رَ هذا  »قالَ 

کرده‌اند، استفهام انکاری بود )جرجانی، 1430،  غرض اصلی حضرت ابراهیم چنان‌که مفسران نیز اشاره 
ج1، ص617(. 

کــه مقصــود الهــی اســت، غــرض ثانــوی  در تمــام نمونه‌هــای فــوق، عــاوه بــر مدلــول منطوقــی آیــات 
کــه از صــدق و صحــت مدلــول منطوقــی ناشــی شــده اســت و وابســته بــه قیــد  دیگــری نیــز وجــود دارد 
لــت  کلام الهــی بــر ایــن اغــراض چنان‌کــه توضیــح داده شــد، دلا لــت  کلام نیســت. دلا خاصــی در 

اســتلزامی اســت.

۳. مدلول التزامی اعم 

ــول  کــه برخــاف مدل کلام، مدلول‌هایــی هســتند  ــان مدلول‌هــای غیرمنطوقــی  گذشــت، در می چنان‌کــه 
التزامــی اخــص، بلافاصلــه بــا تصــور مدلــول منطوقــی بــه ذهــن منتقــل نمی‌شــوند، بلکــه تصدیــق ملازمــۀ 
کلام، نیازمنــد تصــور مدلــول منطوقــی، تصــور مدلــول مزبــور و تصــور نســبت میــان آن مدلــول بــا  آن‌هــا بــا 

کلام اســت. ایــن نــوع مدلول‌هــا مدلــول التزامــی اعــم نامیــده می‌شــوند.  منطــوق 
گوینــده اســت و  گاهــی مقصــود  لــت التزامــی اعــم دارد،  کلام بــر آن دلا در محــاورات عرفــی، آنچــه 
کریــم، هرچنــد  گاهــی مــورد توجــه و مقصــود او نیســت، بلکــه از لــوازم عقلــی ســخن اوســت. در قــرآن 
کــه  کلام الهــی بیابــد  گاه اســت و بشــر نمی‌توانــد مدلولــی از  کلام خــود آ خــدای متعــال بــه تمــام لــوازم 
لت‌هــای قرآنــی، می‌تــوان تقســیم  مقصــود او نبــوده باشــد، امــا به‌منظــور تفکیــک و دســته‌بندی دلا
لت‌هــای عرفــی در زبــان بشــری اســت، بــه مدلول‌هــای قرآنــی نیــز  کــه برگرفتــه از تحلیــل دلا فــوق را 
کــرد. در ادامــه،  گونــۀ قصــدی و غیرقصــدی تفکیــک  تســری داد و مدلول‌هــای التزامــی را بــه دو 
مدلول‌هــای قصــدی را تحــت عناویــن مدلــول تلویحــی و مدلــول مصداقــی، و مدلول‌هــای غیرقصــدی 
کــه  کــرد. در خــور توجــه اســت  را ذیــل عناویــن مدلــول اشــاری و مدلــول تقریــری بررســی خواهیــم 
کــه فهــم آن‌هــا  کــه دارنــد، در ایــن ویژگــی مشــترک‌اند  مدلول‌هــای التزامــی اعــم، به‌رغــم تفاوت‌هایــی 
کــه به‌ســرعت  کلام محقــق می‌شــود و ایــن ویژگــی، آن‌هــا را از مدلول‌هــای التزامــی اخــص  بــا تأمــل در 

کلام برداشــت می‌شــوند متمایــز می‌ســازد. از منطــوق 
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۳-۱. مدلول تلویحی

کنایه برشمرده و آن را دارای وسائط زیاد )میان  برخی از دانشمندان بلاغت، تلویح را یکی از اقسام 
در  ص521(.   ،1420 کی،  )سکا کرده‌اند  توصیف  تعریض  از  خالی  و  کنایی(  معنای  و  اصلی  معنای 
مقابل، برخی دیگر تلویح و تعریض را یکی دانسته‌اند )زمخشری، 1407، ج1، ص283(. اما فارغ از معانی 
کردن از دور به چیزی است )تهانوی، 1996، ج1، ص506( و در  اصطلاحی، تلویح در لغت به معنای اشاره 
کردن مطلب به‌صورت ضمنی و سربسته اطلاق می‌شود )معین، 1371، ج1، ص1135؛  زبان فارسی به بیان 
که  ، معنایی است  انوری، 1381، ج3، ص1882(. بر این اساس، منظور از مدلول تلویحی در نوشتار حاضر

کلام بر آن ضمنی و غیرصریح است، لذا با تصور منطوق بلافاصله به ذهن منتقل نمی‌شود  اولاً دلالت 
کلام نیازمند تصور ملزوم )مدلول  تا مدلول التزامی اخص به شمار آید، بلکه چون تصدیق ملازمۀ آن با 
منطوقی(، لازم )مدلول تلویحی( و رابطۀ میان آن‌هاست، در زمرۀ مدلول‌های التزامی اعم قرار می‌گیرد. 
که عرفاً  گوینده قصد شده است و ازاین‌رو متفاوت از مدلول اشاری است  ثانیاً این مدلول از سوی 
ما 

َ
گوینده محسوب نمی‌شود )مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، 1389، ص456(. برای مثال، آیۀ >إِنّ مقصود 

که مشرکان اهل خرد و عقلانیت نیستند )میدانی،  بابِ< )رعد/ 19( دلالت ضمنی دارد 
ْ
ل

َ
أ

ْ
وا ال

ُ
ول

ُ
رُ أ

َّ
يَتَذَك

هَ  نَّ اللَّ
َ
غَيْبِ وَأ

ْ
خُنْهُ بِال

َ
مْ أ

َ
ي ل ِ

ّ ن
َ
مَ أ

َ
1416، ج2، ص155(. همچنین حضرت یوسف با بیان عبارتِ‏ >ذلِكَ لِيَعْل

کرد  خائِنينَ< )یوسف/ 52( تلویحاً به خائن بودن زن عزیز مصر در قبال همسرش اشاره 
ْ
لا يَهْدي كَيْدَ ال

)زمخشری، 1407، ج2، ص479(. 

کرده‌انــد. امــام  گاه بــه مدلــول تلویحــی آیــات اشــاره  کلام الهــی،  معصومــان� نیــز در تبییــن 
کــه آیــا نزدیکــی مــرد بــا همســرش از پشــت جایــز اســت، آن را حــال  رضــا� در پاســخ بــه ایــن ســؤال 
ــمْ< )هــود/ 78( اســتناد 

ُ
ك

َ
طْهَــرُ ل

َ
دانســت و بــه ســخن حضــرت لــوط در آیــۀ >يــا قَــوْمِ هــؤُلاءِ بَناتــي‏ هُــنَّ أ

کــه قومــش قصــد نزدیکــی از فــرج را ندارنــد )طوســی، 1407، ج7، ص415(.  کــرد و فرمــود: لــوط می‌دانســت 
گنــاه لــواط بودنــد، پیشــنهاد او بــه آن‌هــا بدیــن  بــا عنایــت بــه این‌کــه قــوم حضــرت لــوط آلــوده بــه 
گــر شــما بــه دنبــال رابطــۀ جنســی مقعــدی هســتید، دختــران مــن بدیــن منظــور بــرای شــما  کــه ا معناســت 
لــت بــر جــواز و حلیــت رابطــۀ  کیزه‌ترنــد. لــذا ســخن حضــرت لــوط به‌طــور تلویحــی و ضمنــی دلا پا

مقعــدی بــا همســر دارد.
تي‏  يَّ  وَ مِنْ ذُرِّ

َ
 قال

ً
اسِ إِماما كَ لِلنَّ

ُ
ي جاعِل ِ

ّ  إِن
َ

هُنَّ قال تَمَّ
َ
لِماتٍ فَأ

َ
هُ بِك بُّ در ذیل آیۀ >وَ إِذِ ابْتَلى‏ إِبْراهيمَ رَ

با استناد به بخش  که  الِمينَ< )بقره/ 124( روایات متعددی نقل شده است 
َ

الظّ عَهْدِي   
ُ

يَنال لا   
َ

قال
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که از آلودگی شرک مبرّا بوده باشند )نک: بحرانی،  کسانی می‌دانند  پایانی آیه، مقام امامت را مختص 
هَذِهِ  بْطَلَتْ 

َ
»فَأ است:  آمده  ع(  رضا) امام  از  نقل  به  حدیثی  در  جمله،  از  ج1، ص325-321(.   ،1374

كُلِّ ظَالِمٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ؛ این آیه بر امامت هر ظالمی تا روز قیامت مهر بطلان زده است«  الآيَةُ إِمَامَةَ 
روایات،  در  بیان‌شده  معنای  که  است  روشن  شریفه،  آیۀ  منطوق  به  نظر  با  ص217(.  )نعمانی، 1397، 

لت تلویحی از  که به دلا کلام الهی نیست، بلکه مدلول ضمنی و غیرصریح آن است  معنای منطوقی 
آیه فهمیده می‌شود.

۳-۲. مدلول مصداقی

کــه ســخن بــر آن دلالــت  از بهتریــن روش‌هــا در تبییــن مــراد ســخن، ذکــر مصادیــق بــرای مفهومــی اســت 
� و ائمــه� در مــوارد بســیاری، بــا بیــان مصــداق، بــه توضیــح مــراد الهــی از الفــاظ و  دارد. لــذا پیامبــر
کــه  گاه بــرای جمــات ارائــه شــده اســت  کلمــات و  گاه بــرای  عبــارات قــرآن پرداخته‌انــد. ایــن مصادیــق 
کــه بــه لحــاظ  در هــر دو صــورت، رابطــۀ دلالــی در آن‌هــا از نــوع التزامــی بیّــن بــه معنــای اعــم اســت، چرا
کــه تعــداد مصادیــق اندک‌اند،  منطقــی تصــور مفهــوم، مــازم بــا تصــور مصــداق نیســت، مگــر در مــواردی 
ماننــدِ »ثقلیــن« و »خمســۀ طیبــه«، امــا در غیــر ایــن مــوارد، تصدیــق ملازمــه عــاوه بــر تصــور مفهــوم و 
مصــداق نیازمنــد تصــور رابطــه بیــن آن‌هاســت. لــذا مدلول‌هــای مصداقــی عمومــاً در زمــرۀ لــوازم بیّــن بــه 

معنــای اعــم قــرار دارنــد.
از  الهی  مراد  بیان  در  زیادی  موارد  در  معصومان�  که  می‌دهد  نشان  تفسیری  روایات  بررسی 
برای  کرده‌اند.  اشاره  آن‌ها  به مصادیق  کلام،  منطوقی  مدلول  ذکر  به‌جای  قرآن،  عبارات  و  کلمات 
باطِ  ةٍ وَ مِنْ رِ هُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّ

َ
وا ل عِدُّ

َ
آیۀ >وَ أ ةٍ« در  � مراد از »قُوَّ نمونه، در روایتی از پیامبر

امام صادق�، شمشیر  از  روایتی  در  ج5، ص50-49(،  کلینی، 1407،  ( تیر جنگی  خَيْلِ< )انفال/ 60( 
ْ
ال

با رنگ دانسته شده است )صدوق،  ج2، ص66( و در روایت دیگری، خضاب  و سپر )عیاشی، 1380، 
ةٍ« اشاره دارند.  که هر یک از این احادیث به بعضی از مصادیق »قُوَّ 1413، ج1، ص123(. روشن است 

امٍ مَعْدُوداتٍ< )بقره/  يَّ
َ
هَ في‏ أ وا اللَّ رُ

ُ
همچنین امام صادق� منظور از روزهای معدوده در آیۀ >وَ اذْك

که مصداقی از روزهای  کلینی، 1407، ج4، ص516(  203( را ایام تشریق )11، 12 و13 ذی‌الحجه( شمردند )

معدوده است.
عبارات  مصادیق  بیان  به  ع(  ائمه) متعددی  موارد  در  کلمات،  برای  مصادیق  ذکر  از  گذشته 
با  تعامل  چگونگی  با  مرتبط  آیات  دربارۀ  ع(  صادق) امام  از  وقتی  مثال،  برای  پرداخته‌اند.  قرآنی 
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کردن با  < )اسراء/ 23( را نیکو معاشرت 
ً
والِدَيْنِ إِحْسانا

ْ
والدین سؤال می‌شود، حضرت مراد از >وَ بِال

هُما 
َ
ل >قُلْ  از  منظور  کرد. همچنین  بیان  دارند،  نیاز  آنچه  به درخواست  ایشان  وانداشتن  و  والدین 

< )اسراء/ 23( را درخواست غفران الهی برای ایشان دانست و در توضیح مقصود از >وَ 
ً
يما قَوْلاً كَر

حْمَةِ< )اسراء/ 24( فرمود: يعنى ديدگانت را به آن‌ها خيره مكن، مگر با  ِ مِنَ الرَّ
ّ

ل
ُ

هُما جَناحَ الذّ
َ
اخْفِضْ ل

مهربانى و دلسوزى، صدايت را از صداى آن‌ها بلندتر مگردان، دستت را بالاى دست آن‌ها مگير و 
کلینی، 1407، ج2، ص157-158(. چنان‌که مشخص است، امام� مراد الهی  بر ایشان پيشى مجوی )
از آیات فوق را نه از طریق بیان مدلول منطوقی، بلکه از رهگذر اشاره به مصادیق آن‌ها تبیین فرمود. 

3-3. مدلول اشاری

گوینده محسوب نمی‌شود )مرکز اطلاعات و مدارک  که مدلول آن عرفاً مقصود  دلالت اشاره دلالتی است 
که با منطوق،  کلام است )مکی عاملی، 1391، ص266(  اسلامی، 1389، ص456(، بلکه از لوازم بیّن به معنای اعم 

ذينَ 
َّ
هَا ال يُّ

َ
، 1392، ص149(. برای مثال، آیۀ >يا أ کلام استنتاج می‌شود )مظفر ملازمۀ عقلی دارد و از یک یا دو 

مْ< )نساء/ 59( با دلالت مطابقی به اطاعت خدا، 
ُ

مْرِ مِنْك
َ
أ

ْ
ال وليِ 

ُ
أ وَ   

َ
سُول الرَّ طيعُوا 

َ
أ وَ  هَ  اللَّ طيعُوا 

َ
أ آمَنُوا 

گناه و  کسی، مصون بودن او از  که لازمۀ اطاعت مطلق از  �و اولی الامر فرمان می‌دهد. اما ازآن‌جا پیامبر
� و اولی‌الامر ملازمۀ عقلی با عصمت ایشان دارد  خطاست، ازاین‌رو امر مطلق الهی به اطاعت از پیامبر
کرده‌اند، دلالت آیه بر این معنا دلالتِ اشاره است )ابن‏عادل، 1419، ج6،  و لذا چنان‌که قرآن‌پژوهان تصریح 
قُرْآنُ< 

ْ
 فيهِ ال

َ
نْزِل

ُ
ذي أ

َّ
گرفتن منطوق آیۀ >شَهْرُ رَمَضانَ ال ص446؛ بابایی، 1394، ص245(. همچنین با در نظر 

 / قَدْرِ< )قدر
ْ
ةِ ال

َ
يْل

َ
ناهُ في‏ ل

ْ
نْزَل

َ
ا أ

َ
)بقره/ 185( که ماه رمضان را ماه نزول قرآن معرفی می‌کند، در کنار منطوق آیۀ >إِنّ

که شب قدر در ماه رمضان قرار  که نزول قرآن را در شب قدر می‌داند، می‌توان به دلالت اشاره فهمید   )1

دارد )محمدی، 1385، ج2، ص243(. بر این اساس، برداشت‌های قرآنی که با نگاه مجموعی به چند آیه انجام 
.) گاهی بیشتر نک: ضیاءالدین و همکاران، 1398، کل اثر می‌گیرند در زمرۀ مدلول‌های اشاری قرار دارند )برای آ

قرآن  آیات  اشاری  بیان مدلول  به  که  فراوانی وجود دارد  روایات  کتب حدیثی،  و  روایی  تفاسیر  در 
؟  کافر توأم با نیکی و صلاح است یا خیر که آیا مرگ برای  )ع( در پاسخ به این سؤال  پرداخته‌اند. امام باقر
هُمْ عَذابٌ 

َ
 وَ ل

ً
هُمْ لِيَزْدادُوا إِثْما

َ
ما نُمْلي‏ ل

َ
نْفُسِهِمْ إِنّ

َ
هُمْ خَيْرٌ لِأ

َ
ما نُمْلي‏ ل

َ
نّ

َ
وا أ ذينَ كَفَرُ

َّ
به آیۀ >وَ لا يَحْسَبَنَّ ال

مُهينٌ< )آل عمران/ 178( اشاره فرمود و مرگ را برای او مایۀ خیر دانست )عیاشی، 1380، ج1، ص206-207(. روشن 
کافر ندارد، ولی با لحاظ این‌که بر اساس آیۀ  که مدلول منطوقی آیه دلالتی بر خیر بودن مرگ برای  است 
شریفه، طولانی شدن عمر کافر زمینه‌ای برای افزایش گناهان اوست، به حکم عقل، پایان یافتن زندگی برای 
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گناهانش می‌شود. لذا آنچه امام� بیان فرمود، لازمۀ  که مانع از سنگین شدن بار  او توأم با خیر است، چرا
گوینده به شمار نمی‌آید، ولی به دلالت اشاره از آن فهمیده می‌شود. عقلی آیۀ شریفه است که عرفاً مقصود 

کند، سوء‌ظن به  که هر کس ازدواج را به دلیل ترس از فقر و تنگدستی ترک  از رسول خدا� نقل است 
کلینی،  ( )32 / هُ مِنْ فَضْلِهِ< )نور ونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللَّ

ُ
که[ قرآن می‌فرماید: >إِنْ يَك کرده است، ]چرا خدا پیدا 

1407، ج5، ص330-331(. با نظر به صادق بودن خدای متعال در وعده‌هایش، لازمۀ این وعدۀ الهی آن 

گر کسی به دلیل ترس از فقر ازدواج نکند، در حقیقت، به خدای متعال بدگمان شده است. این  است که ا
برداشت نیز از نظر عرفی مقصود عبارت به شمار نمی‌آید، اما به سبب ملازمۀ عقلی با آیه، مدلول اشاری 

آن محسوب می‌شود.
هُ 

ُ
که مدلول اشاری مستفاد از بیش از یک کلام است، استناد امیرالمؤمنین)ع( به آیات >حَمْل از مواردی 

يْنِ< )بقره/ 233( برای 
َ
يْنِ كامِل

َ
وْلادَهُنَّ حَوْل

َ
والِداتُ يُرْضِعْنَ أ

ْ
< )احقاف/ 15( و >وَ ال

ً
هُ ثَلاثُونَ شَهْرا

ُ
وَ فِصال

تعیین کمترین دورۀ حمل است. حضرت در رفع اتهام از زنی که 6ماهه فرزنددار شده بود، با توجه به این‌که 
در آیۀ اول، دوران بارداری و شیرخوارگی 30 ماه و در آیۀ دوم، دوران شیرخوارگی دو سال بیان شده است، 
گرفتند که کمترین دورۀ حمل 6 ماه است و آن زن تبرئه شد )مفید، 1413، ج1، ص206(. هرچند برداشت  نتیجه 
امام� مدلول منطوقی هیچ یک از دو آیه به حساب نمی‌آید، ولی لازمۀ برایند مفهومی آن‌هاست. لذا 
بسیاری از اصولیان آن را مصداق دلالت اشاره دانسته‌اند )میرزای قمی، 1378، ص168؛ بروجردی، 1421، ص140؛ 

، 1392، ص149؛ خمینی، 1376، ج3، ص224؛ صافی، 1428، ج1، ص229؛ سبحانی، 1414، ج2، ص341(. مظفر

3-4. مدلول تقریری

کرداری از شخصی صادر  گفتار یا  تقریر در دانش اصول فقه عبارت است از آن‌که در محضر معصوم� 
شود یا در عصر وی، سیره و عادتی میان عرف رایج و معمول باشد و معصوم�بدون داشتن عذری 
همچون تقیه، از آن عمل نهی نکند. در این صورت، سکوت معصوم� به معنای تأیید و امضای آن 
گفته می‌شود )مؤسسۀ دائرة‌المعارف فقه اسلامی، 1384، ج2، ص573(. با   » سخن و عمل است و به آن »تقریر
کند و هیچ رد و منعی نسبت به آن انجام ندهد،  گر سخن یا عملی را حکایت  کریم نیز ا این توضیح، قرآن 
کتاب هدایت است )لقمان/ 3( و هیچ باطلی در آن راه ندارد  که قرآن  کرده است، چرا در واقع، آن را تأیید 
)فصلت/ 42(. لذا یا مطالب باطل را نقل نمی‌کند یا در صورت نقل، به بطلان آن‌ها توجه می‌دهد )طباطبایی، 

که به‌طور غیرمستقیم  ، آن چیزی است  1390، ج2، ص412(. بر این اساس، مدلول تقریری در نوشتار حاضر

در آیات قرآن تأیید شده است، البته تأییدی که عرفاً مقصود متن به شمار نمی‌آید، ولی از آن قابل برداشت 
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گذشته در میدان جنگ،  کریم به دنبال بیان استقامت و پایداری یاران انبیای  است. برای مثال، قرآن 
نا ذُنُوبَنا وَ إِسْرافَنا 

َ
نَا اغْفِرْ ل بَّ وا رَ

ُ
نْ قال

َ
 أ

َ
هُمْ إِلاّ

َ
گفته است: >وَ ما كانَ قَوْل به نقل سخن آن‌ها پرداخته و 

گذشته از دلالت  ينَ< )آل عمران/ 147(. این آیۀ شریفه  كافِر
ْ
قَوْمِ ال

ْ
ى ال

َ
قْدامَنا وَ انْصُرْنا عَل

َ
تْ أ مْرِنا وَ ثَبِّ

َ
في‏ أ

منطوقی، استغاثه در میدان نبرد به شیوۀ مذکور را نیز تأیید می‌کند و به مؤمنان تعلیم می‌دهد )خازن، 1415، 
ج1، ص306(.

که معصومان� به بیان مدلول تقریری آیات قرآن  در میان روایات تفسیری، مواردی یافت می‌شود 
پرداخته‌اند. برای نمونه، بسیاری از احادیث به انجام قرعه در امور مشکل اشاره دارند )نک: حر عاملی، 1409، 
گردیده  مُدْحَضينَ< )صافات/ 141( بیان 

ْ
ج27، ص257-263( و مستند این حکم آیۀ >فَساهَمَ فَكانَ مِنَ ال

کی از قرعه  کلینی، 1407، ج7، ص158(. چنان‌که مشخص است، آیۀ مزبور حا است )برقی، 1371، ج2، ص603؛ 
انداختن حضرت یونس با سرنشینان کشتی است و منطوق آن دلالتی بر جواز قرعه ندارد، ولی امام� با 

کرده است. تمسک به دلالت تقریری، جواز این عمل را از آن برداشت 
امام صادق� در پاسخ به این سؤال که آیا جایز است انسان خود را تحسین کند؟ فرمود بله، در صورت 
ي حَفيظٌ عَليمٌ< )یوسف/  ِ

ّ رْضِ إِن
َ
أ

ْ
ني‏ عَلى‏ خَزائِنِ ال

ْ
 اجْعَل

َ
اضطرار جایز است، و در این حکم به آیات >قال

که منطوق  کرد )عیاشی، 1380، ج2، ص181(. روشن است  مينٌ< )اعراف/ 68( استناد 
َ
مْ ناصِحٌ أ

ُ
ك

َ
نَا ل

َ
55( و >أ

هیچ یک از دو آیه بر جواز خودستایی دلالت ندارد و مقصود حضرت یوسف در آیۀ اول و حضرت هود 
در آیۀ دوم، انتقال این معنا به مخاطبان نبوده است، ولی به دلالت تقریری، از هر دو آیه جواز خودستایی 

قابل فهم است.
گانه ضمن بیان ضرورت و اهمیت  �و امام صادق�در روایاتی جدا ، امام باقر در نمونه‌ای دیگر
سارِقُونَ< )یوسف/ 70( را دلیل قرآنی تقیه ذکر نمودند )صدوق، 1385، ج1، ص51-

َ
مْ ل

ُ
ك

َ
عيرُ إِنّ

ْ
تُهَا ال يَّ

َ
تقیه، آیۀ >أ

52(. با نظر به آن‌که آیۀ شریفه دارای دو مدلول دور و نزدیک برای اتهام سرقت است )معنای نزدیک: 

: سرقت یوسف از پدرش( و حضرت یوسف وقتی امر به اعلام سرقت کرد،  سرقت جام پادشاه؛ معنای دور
که معنای نزدیک مقصود اوست،  که باور قلبی خود بود پنهان داشت و این‌گونه تلقی شد  معنای دور را 
عمل او مصداق تقیه به شمار می‌آید. بر این اساس، هرچند منطوق آیۀ شریفه دلالتی بر جواز تقیه ندارد، 

ولی به دلالت تقریری، صادقین� حکم تقیه را از آن برداشت نمودند.
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نتیجه‌گیری

 � کــه در مقــام نــزول، القــای آن‌هــا بــه معاصــران پیامبــر ظاهــر قــرآن ناظــر بــه معانــی و مصادیقــی اســت 
ک مقصــود بــودن، وجــود تناســب بــا اقتضائــات جامعــه و فضــای نــزول و  مقصــود بــوده اســت. مــا
کــه بــا فضــای نــزول و ســیاق آیــات  کلام الهــی  همچنیــن ســازگاری بــا ســیاق آیــات اســت. مدلول‌هایــی از 
ســازگارند، مدلول‌هــای ظاهری‌انــد. ایــن مدلول‌هــا بــر اســاس مســتقیم یــا غیرمســتقیم بــودن رابطــۀ دلالــی 
کلــی تقســیم می‌شــوند: مدلــول منطوقــی، مدلــول التزامــی  و همچنیــن ظهــور و خفــای آن، بــه ســه دســتۀ 
کــه  اخــص و مدلــول التزامــی اعــم. در هــر یــک از ایــن ســه دســته، انــواع مختلفــی از دلالت‌هــا قــرار دارنــد 

در نمــودار زیــر نمایــش داده شــده‌اند.
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